
  
  
  
  

  الحدید در مباحث امامت اعتبار استناد به ابن ابی
  1عبدالمجيد زهادت

  چكيده
 كه يدرصورت ند؛ينما ي) استناد م656(م يمعتزل ديالحد يدر مباحث امامت به سخنان ابن اب عهيدانشمندان ش

 ني. با اكنند يم يمتعنت رم يعيغال و ش يعيش يو حت يعيش ع،يچون متش ياو را با الفاظ ها ياز سن يبرخ
اقنـاع طـرف    يبرا تواند يم) ديالحد ي(ابن اب يشخص نيسخنان چن اياست كه آ نيسؤال مهم ا ف،يتوص

  ر؟يخ ايبرخوردار باشد  يو اعتبار كاف تيمقابل در مباحث و مناظرات امامت، از حج
 جهينت نيالبلاغه، ا در مسائل امامت در كتاب شرح نهج ديالحد يمواضع ابن اب يبا بررس ق،يتحق نيا در

عموم اهل تسنن و  يامامت، مبنا يبوده است، اما در مباحث اصل يكه هر چند او معتزل شود يحاصل م
آن حضـرت و عـدم    لافصـل و عدم خلافت ب 7يعل نيرالمؤمنياشاعره ـ مانند عدم نص بر امامت ام 

خاطر عدم احاطه بر تمـام   به ايدانستن او  عهيش نيكرده است. بنابرا تيـ را تقو تراط عصمت در اماماش
است نه تعبد به سخن  ليامر مهم، وجود دل نكهيعلاوه ا . بهباشد يخلط در اصلاحات م ايسخنان خود و 
  در قبول كلام مستدل و مبرهن ندارد.   يريبودن تأث يو سن عهيشخص. لذا ش

و قـدح   7نيرالمـؤمن يام تياعتقـاد او بـه افضـل    توان يم زيمتعصب را ن يها يسن يو سبب رم زهيانگ
 ـاز عقا ياو به برخ يكردن انتقادها اثر يو ب هيمعاو و  عهيكـردن اسـتنادات ش ـ   ياهـل سـنت و خنث ـ   دي

  .دانست عهيش هياو عل يها از حرف ياستناد به بعض نيهمچن
 

البلاغه، عدالت صحابه، عصمت امام، نص بر امامت، خلافـت   شرح نهجالحديد،  ابن ابي: واژگان كليدي
  .بلافصل

  

                                                                                                                     
 zahadat1394@gmail.com  . استاديار و عضو هيت علمي جامعه المصطفي العالميه1

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1397سال پنجم، شماره چهارم، زمستان 
 

 21/08/1396:مقاله افتيدر خيتار
 06/03/1397تاريخ تأييد مقاله: 

 .78-57)، ص4( 5، كمت اسلاميح، »در مباحث امامت ديالحدياعتبار استناد به ابن اب). «1397زهادت، عبدالمجيد ( نحوه استناد:



  
  



  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
در موارد و موضـوعات   البلاغه نهجالحديد و شرح او بر  هاي اماميه، از سخنان ابن ابي در كتاب
ويژه در خصوص مسائل مرتبط با خلافـت و امامـت اسـتفاده شـده اسـت؛ هـم در        متعدد، به
هاي كلامي و هم شواهد تاريخي و ادبي. اما در طرف مقابل، گروهـي از نويسـندگان    استدلال

 ـ او را از دايره اهل سنت خارج مي الحديد را رمي به تشيع نموده و اهل سنت ابن ابي د تـا  كنن
استناد به قول او از اعتبار ساقط گردد. در ميان اماميـه نيـز افـرادي بـدون توجـه بـه لـوازم و        

  اند. الحديد، او را شيعه دانسته هاي تشيع ابن ابي پيامد
هـا و منـاظرات و    با اين وصف، ممكن است گفته شود بخش قابل تـوجهي از احتجـاج  

كنند. در اين مقاله، با تأمل در سـخنان   پيدا مي استنادها، نياز مبرم به بازنگري جدي و اساسي
  ، صحت و سقم اين ادعا مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.  البلاغه شرح نهجالحديد در  ابن ابي

  پيشينه موضوع
الحديد و همچنين مذهب او سخن  هاي فريقين درباره جايگاه ادبي و تاريخي ابن ابي در كتاب

هاي معجم، محمـد ابوالفضـل    كتب رجال و تراجم و كتاب بسياري گفته شده است. علاوه بر
جلوه تـاریخ در شـرح ، محمود مهدوي دامغاني در مقدمه كتاب البلاغه شرح نهجابراهيم در كتاب 

در پرتو شرح  9رضا واسعي در مقدمه كتاب جانشينان پيامبر و همچنين سيد علي البلاغـه نهج
و درباره جايگـاه علمـي و     ن را به تفصيل ذكر كردهالحديد، شرح حال ايشا البلاغه ابن ابي نهج

  اند. مذهبي اين عالم نيز سخن بسياري به ميان آورده

  الحديد اقوال در مذهب ابن ابي
الحديد شيعه غـالي بـوده اسـت. در     اند كه ابن ابي : برخي از اهل سنت مدعي شدهشيعه غالي
عنوان  ي و زيدي و برخي از متصوفه را بهنويسندگان غير سني، اعم از معتزل» اماميه«اين ميان، 
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كننـد تـا اهـل     برداري مي سني متعصب معرفي نموده و از آراء آنان براي مباحثات كلامي بهره
  ).33، ص1373 (آلوسي،هاي خود بنمايند  سنت را ملزم به قبول استدلال

بعـد از نقـل    ،التقریب بین السنه و الشـیعهة مسألقفاري، نويسنده وهابي معاصر در كتاب  
را بـراي تكميـل سـخن وي اضـافه      السـنه منهاج) در 728تيميـه (م  سخن آلوسي، عبارت ابن

بل قد یوجد في بعض المنتسبین إلـی مـذهب الأئمـة «گويد:  تيميه مي كند. قفاري از قول ابن مي
، 1ق، ج1428؛ قفـاري،  133، ص4ق، ج1406تيميـه،   (ابـن » الأربعة من هو في الباطن رافضـي

  ).91ق، ص1422، شربينىاند ( ديگر نويسندگان وهابي نيز اين ادعا را تكرار كرده ).77ص
الأحادیـث  سلسـلة) مجدد سلفيت در عصر حاضـر، در كتـاب   1420محمد ناصر الباني (م

ابـن   البلاغـه شـرح نهجدر موارد متعددي استناد بـه   أثرها السیئ في الأمة الموضوعة و الضعیفة و
كند؛ از جمله، ذيـل حـديث اشـباه، در رد اسـتناد بـه ابـن        م تشيع رد ميالحديد را با اتها ابي
الحدید معتزلي شیعي غال؛ کما قـال ابـن کثیـر  ابن أبي و«نويسد:  مي الغـدیرالحديد در كتاب  ابي

لا سیما في هذا البـاب، کمـا لا یوثـق بالناقـل عنـه، کمـا  .)، فلا یوثق بنقله١٩٩/ ١٣في "البدایة" (
  ).549، ص10، جق1412 (الباني، »قدمنا لك فیما مضی من الأمثلة

الحديد مختص نويسـندگان معاصـر نيسـت.     رمي به غلو و تشيع براي رد سخنان ابن ابي
كـه   النهایة البدایة ور ) د774كثير (م اند؛ مانند ابن ها از قديم او را متهم به تشيع كرده بلكه سني

گويـد:   كنـد و مـي   ضمن ستودن او به جهت شعر و ادب، وي را متهم به تشـيع و غلـو مـي   
 ،كثيـر  بـن (ا »البلاغـة فـي عشـرین مجلـداً  لـه شـرح نهـج .الکاتب الشاعر المطبق الشیعي الغالي«

 ).233ص، 13جق، 1408

شيعه و دانشمند آخرين خليفه  ـ وزير به ابن علقمي البلاغه شرح نهجكثير، اهداي كتاب  ابن
علقمي به وي را دليل بـر شـيعه    الحديد و پرداخت صله و بخشش ابن ـ توسط ابن ابي عباسي

). در اين ميان، برخي مورخان اهل سنت نيز، مانند بدرالـدين  212صداند (همان،  بودن او مي
ن فـي تـاریخ أهـل عقد الجماـ در كتاب   يشرح صحیح بخار يالقار ةعمد) ـ صاحب  855(معيني 

  ).164، ص1ق، ج1407علقمي تأكيد دارند (عيني،  الحديد نزد ابن جايگاه ويژه ابن ابي به ،الزمان

  نقد وبررسي
تـوان دلايـل متعـددي را     الحديد مـي  براي رد ادعاي سخنان مدعيان غالي شيعه بودن ابن ابي

شـود كـه    بيان نمود. از جمله اينكه با نگاه به منابع تاريخي و كتب رجال و تراجم، معلوم مي
بـوده اسـت.   » شـافعي «او تابع يكي از مذاهب فقهي چهارگانه رايج در بين اهل سنت، يعني 
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الحديد را  با بيان جايگاه علمي و اجتماعي ايشان، مذهب ابن ابي وفیات الاعیانر خلكان د ابن
، 7م، ج1971خلكـان،   (ابن» واشتغل بفقه الإمام الشافعي وقرأ علم الأصول«هم ذكر كرده است: 

وي را فقيه شافعي معرفي كرده اسـت (ذهبـي،    ،تاریخ الإسلام) نيز در 748(م ذهبي). 342ص
الحديد مذهبش را بيان كـرده اسـت    ). دليل ديگر اينكه، خود ابن ابي176ص ،44ج ق،1407

و با توضيح و تبيين اصطلاح تشيع در كلام او، جايي بـراي اخـتلاف در مـذهب وي بـاقي     
باشـد (ابـن    كند كه در مـذهب معتزلـه مـي    الحديد خود تصريح مي ماند؛ چرا كه ابن ابي نمي
ه معتزله انشعابات متعددي دارد و او از معتزلـه بغـداد   ). البت63، ص4ق، ج1378الحديد،  ابي

  ).جا) گرايش دارد (همان220بوده و به ابو جعفر اسكافي (م
بـر همـه    7ابيطالـب  بـن  الحديد و مشايخ او، ملاك تشيع، تفضـيل علـي   در نظر ابن ابي

 دانـد نـه شـيعه اثنـي عشـري      الحديد خود را شيعه به اين اصطلاح مي صحابه است. ابن ابي
و برخي اعتقادات ديگـر   7(اماميه) كه قائل به خلافت بلافصل و نص جلي بر اميرالمؤمنين

هسـتند. وي ايـن مطلـب را بـا صـراحت در       9در موضوع امامت و جانشيني رسول خـدا 
 7كنـد؛ از جملـه در بحـث تفضـيل اميرالمـؤمنين      بيان مي البلاغه شرح نهجمواضع متعدد از 

 ؛بر همه مـردم بودنـد بسـيارند    7بعان كه معتقد به فضيلت علىو اما كسانى از تا«گويد:  مي
همچون اويس قرنى و زيد بن صوحان و برادرش صعصعه و جندب الخير عبيده سـلمانى و  

لفظ شيعه فقط در مـورد كسـانى بـه     ،در آن روزگاران گروه بسيار ديگر كه برون از شمارند.
گوهاى اماميه و كسـانى كـه   و اين گفت اند و بوده 7كار رفته است كه معتقد به تفضيل على

زننـد، در آن روزگـار    طعنـه مـى   7اند كه بـر امامـت خليفگـان پـيش از علـى      بر آن عقيده
انـد   اند شيعه نام داشـته  گونه مشهور نبوده است و همان كسانى كه معتقد به تفضيل بوده بدين

 ،انـد  بهشـت وعـده داده  و هر آنچه در اخبار و آثار در فضيلت شيعه آمده است و آنان را بـه  
  ».هاست نه كس ديگرى جز ايشان درباره همان

 الشـیعة نحـن: و تصـانیفهم کتـبهم في المعتزلة أصحابنا قال ولذلك«گويد:  وي در پايان مي 
الحديـد بـا عقايـد     هاي متعدد ابن ابـي  در ادامه مقاله، مخالفت ).226، ص20، جهمان» (حقـاً 

    نماييم. ميعشريه را تبيين  رايج اماميه اثني
) در 210توان گفـت: بشـر بـن معمـر (م     مي 7در خصوص منشأ اعتقاد به تفضيل علي

طبقه ششم اعتزال به معناي عام و سرسلسله معتزليان بغداد در شهر كوفـه ـ كـه اكثريـت بـا      
بود ـ پرورش يافت و اين خود در تمايلات وي و ساير مشايخ معتزله بغداد   7شيعيان علي
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هاي تاريخي، از اميرالمـؤمنين   خاطر زمينه درست بر خلاف معتزله بصره كه بهتأثيرگذار بود؛ 
 18تـوان در نامـه    ). عداوت و دشمني آنان را مـي 1393، سلطانيگردان بودند ( روي 7علي
اعْلَـمْ «خطاب به ابن عباس، والي بصره مشاهده نمود كه فرمـود:   7البلاغه و سخن امام نهج

بَصْرَةَ مَهْبِطُ 
ْ
نَّ ال

َ
حْسَانِ   إِبْلِیسَ  أ هْلَهَا بِالإِْ

َ
فِتَنِ فَحَادِثْ أ

ْ
  ».وَ مَغْرِسُ ال

) نيز بوده و 240الحديد تا حد زيادي تحت تأثير ابوجعفر اسكافي (م براين، ابن ابي علاوه
العثمانيه ـ كه در رد عثمانيـه جـاحظ     به كلام اسكافي در نقض البلاغـه شرح نهججاي  در جاي

  كند. استناد مي» شيخنا ابوجعفر الاسكافي«وان نگاشته است ـ با عن

  الحديد در كلام اماميه تشيع ابن ابي
شـرح الحديـد بـر كتـاب     بعضي از نويسندگان معاصر با استناد به كلماتي از خطبـه ابـن ابـي   

الحمد للّـه الـذي «اند. و بر خلاف كساني كه عبارت  ، بر اثبات تشيع او تلاش كردهالبلاغه نهج
) 3، ص1ج، ق1378 الحديـد،  ابي (ابن »المفضول علی الأفضل لمصلحة اقتضاها التکلیفقدّم 

گويد: اين عبارت دلالت بر سـني بـودن او نـدارد؛ زيـرا      دانند، مي را دال بر سني بودن او مي
  مراد او از تقديم، تقديم تكويني و خارجي است نه تقديم تشريعي مطابق با واقع.

  گويد: ايشان در ادامه مي
در مـا  بلكه دليل قطعي بر بطلان دليل آنها، همـين عبـاراتي اسـت كـه      و شاهد بر گفتار ما و

تقـديم مفضـول بـر     ،كه تقديم غيـر او بـر او  دارد  صراحت بر آنو  اينجا از او نقل نموديم
پس تقديم خلفـاي غاصـب كـه مفضـولند      باشد. مي و ناپسندفاضل است و اين تقديم زشت 

مَنْ یَهْدِ ( هه آيمنكر است و خداوند ب
َ
ف
َ
ايـن  . نهـي فرمـوده اسـت   از اين منكر  )الْحَقِّ  یإِلَ  یأ

 هاسـتفاد از آن تنهـا   نـه  زيـرا  ؛منطق شـيعه اسـت   عين ،خير او و استشهاد به اين آيهاعبارات 
(حسـيني تهرانـي،    و همين است ملاك تشـيع  شود تبريّ هم مي هبلكه استفاد ،شود تولَّي مي

  ).302، ص11 ق، ج1426

الحديد به آيه شريفه بر قبح تقديم مفضـول بـر    مقصود نويسنده معاصر، استدلال ابن ابي
نَحْـنُ «اسـت كـه فرمودنـد:     البلاغـه نهج 153در خطبـه  7فاضل، ذيل فرمايش اميرالمـؤمنين 

بُیُوتُ إِلاَّ مِنْ 
ْ
بْوَابُ وَ لاَ تُؤْتَی اَل

َ ْ
خَزَنَةُ وَ اَلأ

ْ
صْحَابُ وَ اَل

َ ْ
عَارُ وَ اَلأ بْوَابِهَـا  اَلشِّ

َ
تَاهَا مِـنْ غَیْـرِ أ

َ
بْوَابِهَا فَمَنْ أ

َ
أ

يَ سَارِقاً  داران و درهـاى علـوم    و ياران راستين او و گنجينه 9ما محرم اسرار پيامبر خدا؛ سُمِّ
شوند و هر كـس از غيـر در وارد    اى را جز از درش وارد نمى وى هستيم و (البتهّ) هيچ خانه

    گويد: حديدي ميشارح ». نامند سارقش مى ،شود
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فإن ذلك من باب الأمر بالمعروف والحض علی اعتقاد الحق والصواب فـي أمـره والنهـي 

 :عن المنکر الذي هو تقدیم غیره علیه في الفضل فقد نهی الله سـبحانه عـن ذلـك فقـال

مَنْ یَهْدِ (
َ
ف
َ
نْ لا یَهِدِّ  یأ مَّ

َ
بَعَ أ نْ یُتَّ

َ
حَقُّ أ

َ
نْ  یإِلَی اَلْحَقِّ أ

َ
ما لَکُـمْ کَیْـفَ تَحْکُمُـونَ إِلاَّ أ

َ
 )یُهْدی ف

  ).١٧٥، ص٩ق، ج١٣٧٨الحدید،  (ابن ابی

الحديد گفته شـود   البته ممكن است در پاسخ به اين برداشت و استظهار از سخن ابن ابي
  است؛ زيرا:» بما لا یرضی به صاحبه«كه اين حرف توجيه 

گويـد   كلام است كـه مـي  چون قيد مصلحت مانع از تأثير قبح است، خلاف ظاهر يك) 
    ».وقدّم المفضول علی الأفضل لمصلحة اقتضاها التکلیف«

  دهند.   معتزله فعل قبيح را به خداوند نسبت نميدو) 
الحديد ملاك و معيار شيعه بودن خود و اساتيدش را بيان كرده است و غيـر   ابن ابي سه)

  ه همراه با برائت است.است ك شناسی  اماماز معناي مصطلح و مورد نظر نويسنده كتاب 
البلاغه، صريحاً مخالفت خود با عقايد شـيعه ـ    وي در مواضع متعدد از شرح نهجچهار) 

مقدم داشتند ـ را به تفصيل بيان كرده   7از جمله تبري از كساني كه خود را بر اميرالمؤمنين
از مشـروعيت  داند كه مانع  است و قبح پيشي گرفتن و تقدم بر اميرالمؤمنين را در حدي نمي

الحديـد   ابـن ابـي   شرح نهج البلاغـه). بنا بر اين عبارت، خطبه 156، ص1آنان باشد (همان، ج
 شناسـی امامالحديد به معناي مـورد نظـر نويسـنده كتـاب      تواند دال بر تشيع ابن ابي قطعاً نمي

  باشد.

  الحديد با عقايد اماميه مخالفت ابن ابي
تواند يكي از  نوشته شده، مي البلاغه شرح نهجالحديد در  ابيگونه آراء ابن  هايي كه بر اين رديه
ها چه در شروحي چـون   الحديد محسوب شود. اين رديه هاي بارز شيعه نبودن ابن ابي نشانه

) و 1324االله هاشـمي خـويي (م   سـيد حبيـب   البراعـه منهاج)، 679ميـثم بحرانـي (م   شرح ابن«
هـايي ماننـد    و چـه در سـاير نوشـته    لبلاغـها نهجبـر  )» 1416محقق شوشـتري (م  الصباغه بهج

سـيد   بـه قلـم   الحدیـد يالبلاغه ابـن اب سلاسل الحدید و تقیید اهل التقلید بما انتخب من شرح نهج«
ــم ــن هاش ــي (م ب ــليمان بحران ــ سلاســل) و 1107س ــد ف ــد يتقییــد ابــن اب يالحدی ــم  الحدی ــه قل ب
ـ كـه مسـتقلاً     الناضره الحدائق) ـ صاحب كتاب  1186(م» عصفور البحراني احمد آل بن يوسف

الحديـد و   هاي فراوان ديگري كه عليـه ابـن ابـي    در نفد بر وي نگاشته شده و همچنين رديه
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)، همه دلالت واضح و روشن بـر  40، ص1386نگاشته شده (واسعي،  البلاغه نهجشرح او بر 
 ـ  الحديد دارد. به شيعه نبودن ابن ابي الحديـد در   ن ابـي علاوه، مستند و شاهد بر عدم تشـيع اب

  نيز فراوان است. البلاغه نهجشرح وي بر 
الحديـد   هاي ابن ابي در اين مقاله به جهت رعايت اختصار، به ذكر چند مورد از مخالفت

شود. بديهي است تحليل محتوا و نقـد و بررسـي هـر يـك، مجـال       با عقايد اماميه بسنده مي
  ديگري لازم دارد.

  7بر خلافت اميرالمؤمنين عليص جلي الف) مخالفت با صدور ن  

اتفاق نظر دارند. سيد مرتضـي   7اماميه بر وجود نص جلي بر خلافت بلافصل اميرالمؤمنين
الامامیة: الذاهبون الی النص الجلـي «كند:  گونه تعريف مي اماميه را اين ،الحدودةرسال) در 436(م

ً  علی امامة اثنی ). سـاير  264ص، 2، جق1405(سيد مرتضـي،   »:النبی من اهل بیت عشر اماما
 ـ ص جلـي بـر   دانشمندان شيعه و غير شيعه نيز بر اين نكته اذعان دارند كه اعتقاد به وجود ن

، ؛ مجلسـي 189، ص1382سـت (حلـى،   مـورد اتفـاق اماميـه ا    7امامت اميرالمؤمنين علـي 
  ).  274، ص2 م، ج1986؛ فخرالدين رازي، 18ص، 103جهمان،  ؛108ص، 37ج، ق1403

معتقدنـد، ابـن    7بينيم با اينكه اماميه بر وجود نص جلي بـر خلافـت علـي    ميبنابراين 
كنـد. بـراي رعايـت     الحديد در موارد متعددي با صراحت، وجود نص جلي را انكار مـي  ابي

  شود: اختصار، به دو مورد اشاره مي
و بدان كه اخبار و روايـات در ايـن مـورد بـه     «گويد:  . وي در مورد ماجراي سقيفه مي1

مل كند و انصاف دهد، خواهد دانسـت كـه در مـورد    أستى بسيار است و هر كس در آن ترا
نص صريح و قطعى كه در آن شك و ترديد و احتمال را راه نباشد وجود نـدارد و   ،خلافت

در مـورد خلافـت    9گويند كـه پيـامبر   زيرا شيعيان مى ؛پندارند چنان نيست كه اماميه مى آن
ارى فرموده است كـه غيـر از نـص روز غـدير و خبـر      نص صريح و روشن و آشك 7على

بلكـه   .ست كه از طريق عامه و ديگران روايت شده استا منزلت و اخبار ديگر مشابه آن دو
منان تصريح فرموده و مسلمانان را فرمـان  ؤبر م 7در مورد خلافت و امارت على 9پيامبر

 9پيـامبر  كـه  گويند مى د.كردنداده است كه در آن مورد بر او سلام دهند و مسلمانان چنان 
در موارد بسيارى براى مسلمانان تصريح فرموده است كه على پس از او خليفـه اسـت و بـه    

  .  »بردارى داشته باشند آنان فرمان داده است كه از او شنوايى و فرمان
ولا ریـب أن «گويـد:   مـي  9او در آخر با تكيه بر مشروعيت حوادث بعد از رسول خدا



 
 

 

ابي
بن 
به ا

ناد 
 است

تبار
اع

 
ث 

باح
در م

يد 
حد

ال
مت

اما
 

 

65 

 [يعنـي]  ؛أنه لم یکن هذا النص عاً ، یعلم قط9ع ما جری لهم بعد وفاة رسول اللهمالمنصف إذا س
را مى شنود، هـيچ ترديـدى    9براى شخص منصف، هنگامى كه جريان بعد از وفات پيامبر

الحديـد،   (ابـن ابـي   »داند كه چنين نصى وجود نداشته اسـت  طور قطع مى ماند و به باقى نمى
  ).59، ص2ق، ج1378

علاوه بر انكار صـريح نـص جلـي، ظهـور و بلكـه صـراحت در مشـروعيت         اين تعابير
  دارد. 7خلفاي قبل از اميرالمؤمنين علي

ـجَرَةِ، « گويـد:  ، ذيل سخن امـام اميرالمـؤمنين كـه مـي    67. در شرح خطبه 2 ـوا بِالشَّ احْتَجُّ
ثمَرَةَ 

َّ
ضَاعُوا ال

َ
احتجـاج و  در  7، تحـت عنـوان اخبـار يـوم السـقيفه، كـلام اميرالمـؤمنين       »وَأ

اى گـروه مهـاجران!   "گفـت:   7علـى «كند:  گونه نقل مي استدلال بر حقانيت خودش را اين
شـيد و  هـاى خـود مك   اش بـه خانـه   را از خانه و كاشـانه  9خدا را حكومت محمد ،خدا را

خاندان او را از حق و مقام او ميان مردم محروم و دور نسازيد. اى گروه مهاجران! بـه خـدا   
هل بيـت بـه ايـن حكومـت از شـما سـزاوارتريم. مگـر بهتـرين خواننـده و          ما ا كه سوگند
او دانـا و در كـار رعيـت    او كننده كتاب خدا كه در احكام دين خدا فقيـه و بـه سـنت     درك

بنـابراين از   .تواناست از ما نيست؟ به خدا سوگند كه چنـان شخصـى ميـان مـا وجـود دارد     
  .»زون نگرددهوس پيروى مكنيد تا فاصله شما از حق خود اف

گفت: اى على! اگر انصار اين سخن را پـيش از   7در پاسخ اميرالمؤمنينبشير بن سعد  
 .كردنـد  حتى دو تن هم در مورد تـو مخالفـت نمـى    ،بيعت خود با ابوبكر از تو شنيده بودند

را  7الحديد پاسخ بشـير بـن سـعد بـه اميرالمـؤمنين      ابي آنگاه ابن  اند. ولى اينك بيعت كرده
اين سخن دلالت بر باطل بودن ادعـاى نـص بـراى    گويد:  پندارد و مي بر عدم النص ميدليل 

كه اگـر نـص صـريحى وجـود      ؛ چراغير از او دارد يخلافت اميرالمؤمنين و هر كس ديگر
حال آنكه از آن سـخنى بـه ميـان نيـاورده اسـت       .كرد به آن استناد مى 7همانا على ،داشت
  ).12، ص6ج (همان،

كه  البلاغه نهج 92در خطبه 7از سخن اميرالمؤمنين تاریخ التشیع فرق و الشیعة ودر كتاب 
عليـه اعتقـاد اماميـه در     الحديـد  شرح ابن ابـي ، به ضميمه »دَعُوني وَالتَمسوا غَیْري«فرمايد  مي

  برداري شده و نوشته شده است:   وجود نص بر خلافت اميرالمؤمنين بهره
 الله عنه المنقـول فـي أقـدس کتـبهم لکـلام فصـل و فهذا الکلام الصادر عن علي رضي
علـی ذلـك قـال ابـن  بـین الـذین یـرون خـلاف هـذا، و قضاء مبرم واضح صریح بیننا و
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لم یکـن منصوصًـا  7أنه أن هذا الکلام یدل علی :الحدید الشیعي المعتزلي مع تشیعه أبي
منزلتها لأنه لـو کـان أحقهم ب إن کان أولی الناس بها و و 9علیه بالإمامة من جهة الرسول

سلم لما جاز له أن یقول: دعـوني  و منصوصًا علیه بالإمامة من جهة الرسول صلی الله علیه
لا أن یقول: وأنا لکم وزیرًا خیر لکـم منـي أمیـرًا، ولا أن یقـول: ولعلـي  والتمسوا غیري و

 ).١٣٨ق، ص١٤١٥ (ظهیر،أسمعکم وأطوعکم لمن ولیتموه أمرکم 

توجـه نكـرده    7است كه نويسنده وهابي به تمام سخنان اميرالمـؤمنين لازم به يادآوري 
است كه در واقع بهترين پاسخ به اين شبهه است؛ زيرا آن حضرت از خود سلب صـلاحيت  
نكرده است. بلكه تحمل و تواني و آمادگي مردم براي همراهي با حكومت عادلانه و مبـارزه  

ـوَانٌ لاَ «اند:  رمودهها را از مردم سلب نموده و ف عدالتي با بي
ْ
ل
َ
ـهُ وُجُـوهٌ وَ أ

َ
مْـراً ل

َ
ـا مُسْـتَقْبِلُونَ أ فَإِنَّ

هُ 
َ
عُقُولُ  تَقُومُ ل

ْ
قُلُوبُ وَ لاَ تَثْبُتُ عَلَیْهِ اَل

ْ
مِیراً  اَل

َ
ي أ کُمْ مِنِّ

َ
کُمْ وَزِیراً خَیْرٌ ل

َ
نَا ل
َ
كه ما به اسـتقبال  چرا ؛وَ أ

هـا   ها نسبت به آن استوار و عقل ارد و دلهاى گوناگون د ها و رنگ رويم كه چهره چيزى مى
آن اسـت كـه اميـر و رهبـر     ماند و من براى شما وزير و مشاور باشم بهتر از  بر آن ثابت نمى

ولى اگر ديگرى بـه جـاى    .كه اگر امير باشم و با من مخالفت كنيد كافر مى شويدباشم (چرا
  .)من باشد چنين نيست

الحديد نقل كـرده تـا بـه ايـن      دون جواب از ابن ابيعلاوه، نويسنده وهابي اشكال را ب به
الحديـد در نقـل قـول از     وسيله بتواند تدليس كرده و حق را مخفي نمايد. لذا سخن ابن ابي

الحديد بلا فاصله بعد از بيان اشكال معتزله پاسـخ   معتزله را به وي نسبت داده است. ابن ابي
را براي دلالت بر عـدم نـص   » التمسوا غیـریدعونی و «قاطع اماميه را هم نقل كرده و عبارت 

  ).33، ص7ج ق،1378 الحديد، داند (ابن ابي كافي نمي
فَیَـا «الحديد در شرح خطبه شقشقيه نيز به مناسبت اقالـه خليفـه دوم در عبـارت     ابن ابي

بكـر را بـا    ، اشكال مقايسه اقالـه ابـي  »عَجَباً بَیْنَا هُوَ یَسْتَقِیلُهَا فِي حَیَاتِهِ إِذْ عَقَدَهَا لآخَِرَ بَعْدَ وَفَاتِهِ 
 نقل نموده و پاسخ اماميه را هم ضميمه كرده اسـت (همـان،   7اميرالمؤمنين» دعونيِ«جمله 

  ).169ص ،1ج

  7ب) نفي خلافت بلافصل اميرالمؤمنين علي

) در 413يكي از عقايد مورد اتفاق اماميه، خلافت بلافصل اميرالمؤمنين است. شيخ مفيـد (م 
 7استخلف أمیرالمؤمنین 9واتفقت الإمامیة علی أن رسول الله«نويسد:  مي» المقالات«اوايل 

وأجمعـت  مـن الـدین نص علیه بالإمامة بعد وفاته وأن من دفـع ذلـك فقـد دفـع فرضـاً  في حیاته و
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 المعتزلــة والخــوارج والمرجئــة والبتریــة والحشــویة المنتســبون إلــی الحــدیث علــی خــلاف ذلــك
ودفعــوا أن یکــون الإمــام بعــده بلافصــل علــی  7علــی أمیرالمــؤمنین 9وأنکــروا نــص النبــي

  ).39ق، ص1414(مفيد، » المسلمین
باشـد، خلافـت    مـي  7حال كه قائل به افضليت اميرالمـؤمنين  الحديد درعين اما ابن ابي 

كه اين عقيده با نظر اماميـه نسـبت    داند. درحالي ديگران قبل از آن حضرت را هم مشروع مي
سازگاري ندارد. وي صريحاً عقيـده اماميـه بـر خلافـت      7لافصل اميرالمؤمنينبه خلافت ب

ــايش اميرالمــؤمنين در   ــل فرم ــرده و ذي ــرِي«بلافصــل را رد ك ــاقُ فِــي عُنُقِــي لِغَیْ مِیثَ
ْ
 »وَ إِذَا اَل

 الامـر لـیس: قیـل الإمامیـة، بمـذهب تصـریح فهـذا قیلَ  فإن« گويد: مي. )36، خطبهالبلاغه نهج(
 والأحـق الأفضـل أنـه یزعمـون لأنهـم البغـدادیین. مـن أصـحابنا بمـذهب تصریح هذا بل کذلك.
 لکـان علیـه، المفضول تقدیم من للمکلفین الأصلح أن من رسوله و الله یعلمه ما لولا وأنه بالإمامة

  ».هالکا علیه تقدم من
 منافـاتي بـا مشـروعيت    7كند كه افضليت اميرالمـؤمنين  الحديد مجدداً تأكيد مي ابن ابي

گيـري كـرده اسـت     خلفاي قبل از او ندارد؛ زيرا خود اميرالمؤمنين از تصدي خلافت كنـاره 
  ).  296، ص2ج ق.1378الحديد، ابي (ابن
گيـري از تصـدي امـر خلافـت بـا       پوشي و كناره يادآوري اين نكته لازم است كه چشم 

ملازمـه نـدارد و    7مشروعيت خلافـت ديگـران و عـدم خلافـت بلافصـل اميرالمـؤمنين      
  دليل بر مشروعيت ديگران نيست.   7مصلحت در سكوت اميرالمؤمنين

  ج) عدالت صحابه
چند به نحو موجبه جزئيـه ـ در   لحديد به نظريه عدالت صحابه ـ هر ا اعتقاد و پايبندي ابن ابي

گانه، طلحه، زبيـر و عايشـه در مواضـع متعـددي از      مورد برخي از اصحاب مانند خلفاي سه
  شود: نمايان است كه به چند مورد بسنده ميشرح 
ونَ : «7. فرمايش امام1 شَـدُّ

َ ْ
عْلَـوْنَ نَسَـباً وَ اَلأ

َ ْ
مَقَامِ وَ نَحْـنُ اَلأ

ْ
ا اَل
َ
ا اَلاِسْتِبْدَادُ عَلَیْنَا بِهَذ مَّ

َ
فَاعْلَمْ أ

سُولِ  تْ عَلَیْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ  9بِالرَّ ثَرَةً شَحَّ
َ
هَا کَانَتْ أ حَکَـمُ نَوْطاً فَإِنَّ

ْ
وَ سَخَتْ عَنْهَا نُفُوسُ آخَـرِینَ وَ اَل

قِیَامَةِ 
ْ
یْهِ یَوْمُ اَل

َ
مَعْوَدُ إِل

ْ
هُ وَ اَل   ).162البلاغه، خطبه (نهج» اَللَّ

هنگـامى كـه ايـن خطبـه را پـيش ابـو جعفـر        گويد:  الحديد در شرح اين فراز مي ابن ابي
از ايـن سـخن كـه     7ور علـى خواندم پرسيدم منظ ـ مىـ نقيب بصره  ـ محمد علوى   بن يحيى
هاى قوم  هاى گروهى بر آن بخل ورزيد و نفس ى بود كه نفسا خلافت چيز برگزيده« گويد مى
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شما را از «چيست؟ آن قومى كه آن مرد اسدى گفته است  »ديگر آن را بخشيد و از آن گذشت
روز سقيفه است يا  ،كيستند؟ آيا منظور »خلافت كنار زدند و حال آنكه شما به آن سزاوارتريد

مردى با انصـاف   ،با آنكه شيعه و علوى بود ـ  كه خدايش رحمت كناد ـ  ابو جعفر ؟روز شورا
إن «گويد در پاسخ به او گفتم:  آنگاه ميروز سقيفه است.  ،گفت: مقصود و سخت خردمند بود

  ». دفع النص الله و 9نفسي لا تسامحني أن أنسب إلی الصحابة عصیان رسول
كنـد كـه مـن هـم      الحديد پاسخ استادش را به اين استبعاد بيان مـي  ادامه، ابن ابي البته در

الحدیـد،  کنم (ابـن ابی نمـیدر تعيـين جانشـين و عـدم نـص را بـاور       9اهمال رسول خـدا 
  ).  ٢۴٨، ص٩ج ،ق١٣٧٨
دفاع از تخلف خليفه اول و دوم از جيش اسـامه و اينكـه نافرمـاني آن دو از دسـتور     . 2
شود؛ زيرا فرمان رسـول خـدا در ايـن مـوارد اجتهـادي       موجب سلب عدالت نمي 9پيامبر

کـان  9أنـه«نويسد:  است نه بر اساس وحي الهي تا اينكه مخالفت با آن حرام باشد. وي مي
  ).188، ص17(همان، ج »یبعث السرایا عن اجتهاد لا عن وحی یحرم مخالفته

لحديد به عدالت برخي صحابه اين است كه ا . يكي ديگر از دلايل نمايان اعتقاد ابن ابي3
خاطر اعتقاد به عدالت صـحابه گرفتـار مشـكل     وي بعد از تصحيح سندي خطبه شقشقيه، به

 7منين علـى ؤاگر گفته شود عقيده خود را در مورد اين سخن و شكايت اميرالمشود كه  مي
سـتم و غصـب   دليل بر نسبت دادن آن قوم بـه   7براى ما روشن سازيد، آيا اين سخن على
گوييد؟ اگر اين موضـوع را قبـول كنيـد و آنـان را      خلافت نيست و شما در اين باره چه مى

را درباره ايشان قبول نداريـد، در مـورد    ايد و اگر آن زده هظالم و غاصب بدانيد، به آنان طعن
  .ايد زده هكسى كه اين سخن را گفته است طعن

شيعيان اماميه اين كلمات را بر ظواهر آن حمـل  : گويد ابتدا نظر اماميه را ذكر كرده و مي 
نـص   7منين علـى ؤدربـاره خلافـت اميرالم ـ   9پيامبر ،كنند و معتقدند كه آرى و معنى مى

  صريح فرموده است و حق او غصب شده است.
اما خودش با التزام به عدالت صحابه براي حل مشـكل ناچـار بـه تأويـل سـخنان امـام       

ظاهر و بلكه به نص در قـدح صـحابه اسـت. وي صـريحاً      گردد؛ سخناني كه به مي 7علي
  ).156، ص1كند (همان، ج منشأ و سبب اين تأويل را حسن ظن به صحابه ذكر مي

كنندگان بـر   ، در بيان حال شورشالبلاغه شرح نهجاش بر  . دليل بعدي اينكه وي در مقدمه4
اما اعتقاد ما درباره كسانى كه بـا  گويد:  و در دفاع از عايشه و طلحه و زبير مي 7اميرالمؤمنين
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گـويم: آنـان كـه در     اند چنين است كه براى تـو مـى   و بر او خروج كردهنموده جنگ  7على
غيـر از عايشـه و    ؛انـد  افتاده تاند، به عقيده ياران ما همگان در هلاك جنگ جمل شركت كرده

انـد و اگـر    توبه كـرده اين بدان سبب است كه آنان  .زبير و طلحه كه رحمت خدا بر ايشان باد
 شـد  حكم به آتش مـى  ،در مورد آنان هم به سبب اصرارى كه بر ستم داشتند ،توبه ايشان نبود

  ).9ص (همان،

  د) انكار اشتراط عصمت در امام    
ذهبـت «گويـد:   مـي  المـراد  کشـفاماميه بر اشتراط عصمت اتفاق نظر دارند. علامه حلـي در  

(حلـي،   »الفـرق  جمیـع  لإمام یجب أن یکون معصوماً وخالف فیـهأنّ ا  الإمامیة والإسماعیلیة إلی
  ).184، ص1382

كند. حتي اين  الحديد اشتراط عصمت براي امام را در موارد متعدد صريحاً رد مي ابن ابي
). وي در 277، ص1ج ،ق1378 الحديـد،  دهد (ابـن ابـي   هم نسبت مي 7نظر را به امام علي

است، با اسـتناد   7به امام حسن مجتبي 7ت اميرالمؤمنينكه وصي البلاغه نهج 31شرح نامه 
یِـي 7قوله«گويد:  هاي اين وصيت مي به برخي از عبارت

ْ
نْقَـصَ فِـي رَأ

ُ
نْ أ

َ
وْ أ
َ
هـذا یـدل علـی ، أ

 بطلان قول من قال إنه لا یجوز أن ینقص في رأیه وأن الإمام معصوم عن أمثال ذلك وکـذلك قولـه
وْ یَسْبِقَنِي 

َ
نْیَاللحسن أ هَوَی وَ فِتَنِ اَلدُّ

ْ
یْكَ بَعْضُ غَلَبَاتِ اَل

َ
یدل علی أن الإمام لا یجـب أن یعصـم ، إِل

  ).66، ص16(همان، ج» عن غلبات الهوی ولا عن فتن الدنیا
حْسَنِ مَنَازِلِ «ذيل عبارت  87الحديد در شرح خطبه  ابن ابي 

َ
وهُمْ بِأ

ُ
نْزِل
َ
قُرْآنِ   فَأ

ْ
عصـمت    ،»ال

داند و در باب عصمت امام، تفـاوت   را ملازم با اشتراط عصمت در امام نمي 7اميرالمؤمنين
 گويد: كند. وي در اين باره مي نظر خويش با اماميه را صريحاً بيان مي

و الفرق ظاهر بین قولنا زید معصوم و بین قولنا زید واجب العصمة لأنه إمام و من شـرط 
نا و الاعتبار الثاني مـذهب الإمامیـة (همـان، الإمام أن یکون معصوما فالاعتبار الأول مذهب

 ).٣٧٦، ص٦ ج

  ه) متهم كردن اماميه به جعل فضائل  
يابي جعل احاديث فضـيلت، اصـل و ريشـه جعـل را شـيعيان       الحديد در جهت ريشه ابن ابي

بدان كه اصل جعل احاديث دروغ در مورد فضائل از سوى شيعيان بـوده  «گويد:  داند و مي مي
(همـان،  » سـاختند  7احاديث مختلفى در مورد سالار خـود علـى   ،در آغاز كاراست كه آنان 

  ).48، ص11ج
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برداري را در تبليـغ بـر ضـد شـيعه      الحديد نهايت بهره دشمنان اماميه از اين اتهام ابن ابي
در  مکانتهـا فـي التشـریع الإسـلامي السـنة وكه نويسنده وهابي معاصر در كتاب  اند. چنان نموده

كنـد   الحديد متهم مي حديث و مبدأ و سرآغاز آن، شيعه را با استناد به ابن ابيبحث از وضع 
  گويد:   و مي

اعُ في الحدیث هـو فضـائل الأشـخاص، فقـد وضـعوا الأحادیـث  و أول معنی طرقه الوُضَّ
یقـال: إن أول مـن فعـل ذلـك الشِـیعَةُ علـی  الکثیرة في فضل أئمتهم ورؤساء أحزابهم، و

صْـلَ الکَـذِبَ " البلاغة: قال ابن أبي الحدید في شرح نهج اختلاف طوائفهم، کما
َ
نَّ أ
َ
اعْلَـمْ أ

یعَةِ  حَادِیثِ الفَضَائِلِ جَاءَ مِنْ جِهَةِ الشِّ
َ
  ).٧٦ق، ص١٤٠٢(سباعی،  "فِي أ

    9رسول خداايمان پدران و) نفي 
؛ مجلسـي،  139ق، ص1414اتفاق نظـر دارنـد (مفيـد،     9اماميه بر ايمان پدران رسول خدا

  ).117، ص15ق، ج1403
دانـد و   ، پـاكي نسـل را دليـل بـر ايمـان نمـي      البلاغـه نهج 9الحديد در شرح نامه  ابن ابي

گوينـد   مـى «نويسـد:   كنـد. وي مـي   اي كه در سخن قائلان به ايمان است را قبول نمي ملازمه
 هـاى پـاك   هاى پاكيزه به شكم ما از پشت" :كنند كه فرموده است نقل مى 9همگان از پيامبر

واجب است كه همه نياكان آن حضرت از شرك پاك  ،با توجه به اين سخن ."ايم منتقل شده
  .»بودندنبودند، پاك  پرست مى باشند كه اگر بت

در  9زيرا مـراد از گفتـار پيـامبر    ؛اين احتجاج در نظر من سست است«گويد:  آنگاه مي
رام است نـه چيـز ديگـر و    پاك دانستن نياكان پدرى و مادرى از زنا و ازدواج حاين سخن، 

زيرا عرب در اين مورد و اينكه در نسب كسـى يـا ازدواج او    ؛اين مقتضى سياق سخن است
  .»گرفتند بر يكديگر خرده مى ،اى باشد شبهه

صـحيح   "بودند طاهر نبودنـد  پرست مى اگر بت"اند  اينكه گفته«گويد:  ايشان در پايان مي
بودند پشـت و نسـب    پرست مى گوييد كه اگر بت چرا چنين مى :شود به آنان گفته مى .نيست

 ،14ج، ق1378الحديـد،   (ابـن ابـي  » بود كه اين دو با يكديگر منافاتى نـدارد  ايشان ظاهر نمى
  ).67ص

  7ايمان حضرت ابوطالبز) ترديد در 

 اتفـاق نظـر دارنـد    9اماميه نسبت به ايمان حضرت ابوطالب به عنوان حامي پيـامبر اعظـم  
الحديد در اين باره ابتدا قول طرفين را بيـان نمـوده و در    ). اما ابن ابي45ق، ص1413، (مفيد
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الحديـد،   كند (ابن ابي پايان با ادعاي تعارض ادله طرفين در قول به ايمان ابوطالب توقف مي
  ).65ص ،14ج ق،1378

    ح) نفي ولادت مهدي موعود
الحديـد ذيـل سـخن     كـه ابـن ابـي    ولادت مهدي موعود از مسلمات اماميـه اسـت. درحـالي   

و اگر گفته شود ايـن مـردى   «نويسد:  مي» الامـاءة بأبی ابن خیر «فرمايد  كه مي 7اميرالمؤمنين
فرزنـد  پـدرم فـداى   « در مورد او فرموده استهم  7كه به وجود او وعده داده شده و على

امـام دوازدهـم    پندارنـد كـه او   كيست؟ گفته خواهد شد: اماميه چنين مـى  »بهترين كنيزان باد
پندارنـد كـه او از اعقـاب     ولى ياران معتزلى ما مـى  .ايشان و پسر كنيزى به نام نرجس است

است كه در آينده متولد خواهد شد و مادرش كنيـزى اسـت و اينـك آن شـخص      3فاطمه
  ).  59، ص7، ج(همان» موجود نيست

هـاي   ي از مخالفـت ا عنوان نمونـه  گانه به حاصل سخن اينكه با توجه به اين موارد هشت
  الحديد با عقايد مسلم اماميه، شيعه دانستن او ناتمام است. ابن ابي

  الحديد و متهم شدن وي به غلو عوامل دشمني با ابن ابي
الحديد مخالفت خود با عقايد اماميه را ابراز كرده، اين پرسـش مطـرح اسـت     با اينكه ابن ابي
  اند؟ او عناد ورزيدهها او را رمي به غلو كرده و با  كه چرا سني

الحديـد بـه ايـن شـرح      هاي دشمني با ابـن ابـي   رسد برخي از عوامل و انگيزه به نظر مي
  است:

  الف) تفضيل بر شيخين  
) با اينكـه ابتـدا بـه    756تفضيل توافق دارند. حتي قاضي عضد ايجي (م مسئلهاهل سنت در 

شود، در نهايت عقيده عموم اهل سنت را  سبب تعارض ادله در حكم به افضليت متوقف مي
 عثمـان، ثـم عمـر، ثم أبوبکر، الأفضل بأن قالوا: السلف وجدنا لکنا«گويد:  كند. او مي اختيار مي

 فـي اتباعهم علینا فوجب علیه أطبقوا لما ذلك یعرفوا لم لو بأنهم یقضي بهم ظننا و حسن. علي ثم
    ).629ق، ص1417(ايجي،  »ذلك

(ابـن نجـيم،    با اينكه تفضيل بر شيخين نزد اهل سـنت بـه هـيچ وجـه پذيرفتـه نيسـت      
را بـر ديگـر    7الحديد از معتزله تفضيليه است كه علـي  )، اما ابن ابي611ص، 1جق، 1418

تصـريح   البلاغـه شـرح نهجداند و بر اين اعتقاد، در مواضع متعـدد از   صحابه افضل و احق مي
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هَـا « كـه فرمودنـد   1و در ذيـل فرمـايش امـام    البلاغه نهج 173كند. وي در شرح خطبه  مي اَیُّ
ا الاَمْرِ اَقْواهُمْ عَلَیْهِ وَ اَعْلَمُهُمْ 

َ
سزاوارترين كـس   !اى مردم؛ بِاَمْرِ اللهِ فیهِ  النّاسُ اِنَّ اَحَقَّ النّاسِ بِهذ

  گويد:   مي» براى خلافت، تواناترين افراد بر اين امر و داناترينشان به فرمان خداست
یتلوه فصول أولها أن أحق الناس بالامامـة أقـواهم  ، و9صدر الکلام في ذکر رسول الله

بنا البغدادیین في صـحة إِمامـة هذا لا ینافي مذهب أصحا و علیها وأعلمهم بحکم الله فیها

المفضول لأنّه ما قال: إِن إِمامة غیر الأقوی فاسدة ولکنه قال: إِن الأقوی أحقّ وأصحابنا لا 

أحقّ ممن تقدّمه بالإمامة، مع قولهم بصحة إِمامة المتقـدمین لأنـه لا منافـاة  7ینکرون انه

 همـان،؛ ٣٢٨، ص٩ج ،ق١٣٧٨الحدیـد،  (ابـن ابی بین صحّة إِمامة غیـره بین کونه أحق و

  ).٢٢٦، ص٢٠ج

  ب) عدم دفاع كامل از عثمان بن عفان  
جايگاه عثمان به عنوان خليفه سوم، نزد اهل سنت واضـح اسـت؛ بـراي نمونـه، ابوالحسـن      

كه عقايد مورد توافـق و اجمـاع اهـل سـنت را      الی اهل الثغر ةرسال) در كتاب 324اشعري (م
    نويسد: گردآوري كرده مي
السادس والأربعون وأجمعوا علی أن خیر القرون قرن الصحابة ثم الذین یلونهم علی  الإجماع

خیر العشرة  خیر أهل بدر العشرة و علی أن خیر الصحابة أهل بدر و ما قال خیرکم قرني و

  ). ٢٩٩ق، ص١٤٢٢بن ابیطالب (اشعری،  ثم علي ،ثم عثمان ،ثم عمر ،الأئمة الأربعة أبوبکر

هاي فراوان درباره او، دفـاعش از عثمـان در ايـن حـد      بعد از نقل مذمتالحديد  ابن ابي
 شـمارد  داند، اما او را مستحق بركناري و خلع از خلافت مـي  است كه او را مهدور الدم نمي

  ).  199، ص1ج ،ق1378الحديد،  (ابن ابي

   :ج) اعتراف به ظلم در حق اهل بيت  
 :، به ظلم و ستم بر اهل بيت عصـمت البلاغه شرح نهجالحديد در موارد متعددي از  ابن ابي

، ابـن  البلاغـه نهج 26در خطبـه   7اعتراف كرده است؛ مـثلاً در شـرح سـخن اميرالمـؤمنين    
گويـد:   پذيرد و مي را مي 7ها نسبت به اميرالمؤمنين ها و بيدادگري الحديد بعضي از ستم ابي

كـه صـورت    اي گونه هبـ ه  از بيعت و بيرون كشيدن او از خان 7اما موضوع خوددارى على«
از ـ كـه  اند. ما هم آنچه ابوبكر جـوهرى    نويسان آورده را رجال حديث و سيرهـ گرفته است  

البتـه   .آورديـم را در اين مورد آورده بـود  ـ رجال حديث و از افراد ثقه و مورد اعتماد است  
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 ـ كسان ديگرى هم غير از او نظير اين مطالب را بيرون از حد شـمار آورده  ، 2(همـان، ج » دان
هايي كه بر اهـل بيـت عصـمت و طهـارت روا      ). اما با اين حال، وي بسياري از ستم59ص

ايشـان دربـاره حضـرت صـديقه      دهـد.  داشته شده را به نوعي مورد ترديد و انكار قرار مـي 
بکـر و عمـر، و أنهـا  و الصحیح عنـدي أنهـا ماتـت و هـي واجـدة علـی أبـي«گويد:  مي 3كبري

  ).50، ص6(همان، ج» یصلیا علیهاأوصت أن لا 

    د) نقد بر معاويه
اي انجام داده است. براي مثال، از بـين سـخنان    جريان اموي در دفاع از معاويه تلاش گسترده

كـه   منهاج السـنه) در 728اهل سنت در تراجم و رجال و آثار افرادي مانند ابن تيميه حراني (م
و با اين ترجيح،  ميرالمؤمنين و اصحابش ترجيح دادهدر موارد متعدد معاويه و ياورانش را بر ا

حتي تربيع خلفا ـ كه مورد قبول و اتفاق اهـل سـنت اسـت ـ را در معـرض تشـكيك قـرار         
) نيـز در  748) و ذهبي (م404، ص4؛ همان، ج537، ص1ق، ج1406تيميه،  دهد (ر.ك: ابن مي

دهـد   معاويه را منقبت جلوه مـي  هاي ها حتي مذمت سير اعلام النبلاء كه با تكيه بر برخي نقل
) كتـابي  974حجـر مكـي هيتمـي (م    شود كه ابـن  )، يادآور مي130، ص14ق، ج1413(ذهبي، 

تـأليف كـرده    سـفیان يبـن ابـ ةتطهیر الجنان واللسان عن الخوض والتفوه بثلـب معاویـتحت عنوان 
  است.

قد و قـدح او پرداختـه   الحديد بدون اعتنا به جايگاه معاويه نزد اهل سنت، به ن اما ابن ابي
  گردد:   كه به چند مورد بسنده مي

در نامه به معاويه كه  7، ذيل فرمايش امامالبلاغـه نهج 73الحديد در شرح نامه  . ابن ابي1
ائِمِ «فرموده است  مُسْتَثْقِلِ اَلنَّ

ْ
حْلاَمُهُ  کَال

َ
، جايگاه معاويـه را بـه وضـوح چنـين تبيـين      1»تَکْذِبُهُ أ

  كند:   مي
 أنـه 7الله رسول حیاة في المنام في رأی لو معاویة فإن الأحلام، ذي ثم بالنائم تشبیهه أما

 مقـام المسـلمین فـي و یقـوم الخلافة، علی علیاً  و یحارب المؤمنین، بإمرة یخاطب خلیفة

و  الخیـال وسـاوس مـن ولعـده تعبیـراً، و لا تـأویلاً  المنـام لـذلك طلب لما 9الله رسول

 کمـا و هـذا! منـه الخلق أبعد و هو بباله، هذا یخطر أن له و أنی کیفو  الأحلام، أضغاث

  ).٦٣ص ،١٨ج ،ق١٣٧٨الحدید،  ملکا (ابن ابی یکون أن للنفاط یخطر
                                                                                                                     

 گويد. بيند كه به او دروغ مي ماني كه در خواب سنگيني فرو رفته و رؤياهاي آشفته مي . به كسي مي1
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گـروه بسـيارى از يـاران    «گويـد:   . وي در مذمت معاويه از تفسيق هم فراتر رفته و مي2
و   كـرده نق بـودن او بسـنده   انـد و بـه فاس ـ   (معتزلى) ما در مورد اصل دين معاويه طعنه زده

اند كه او ملحد بـوده و بـه نبـوت اعتقـاد نداشـته اسـت و مطـالبى از ميـان سـخنان و           گفته
). وي بـا  129، ص5(همان، ج» اند كه دلالت بر اين موضوع دارد گفتارهاى ياوه او نقل كرده

  ).  338داند (همان، ص صراحت، كاتب وحي بودن معاويه را مخدوش مي

  الحديد  استفاده از استدلال ابن ابي
انـد. البتـه اسـتفاده از     الحديـد بهـره بـرده    هاي ابن ابـي  هاي كلامي از استدلال اماميه در بحث

استدلال، تعبد به سخن وي نيست. لذا مذهب وي، مانع از اين استفاده نخواهد بود. رمي بـه  
الحديـد   هاي ابن ابي ه از استدلالكند. براي مثال به دو نمون تشيع وي نيز مشكلي را حل نمي

  شود:   اشاره مي
كـه گفتـه بـود     البلاغـه نهج. وي به مناسبت توضيح كلام ابن عباس، ذيل خطبـه سـوم   1

مُـؤْمِنِینَ بَلَـغَ «
ْ
مِیـرُ اَل

َ
لاَّ یَکُونَ أ

َ
کَلاَمِ أ

ْ
ا اَل
َ
سَفِي عَلَی هَذ

َ
سَفْتُ عَلَی کَلاَمٍ قَطُّ کَأ

َ
هِ مَا أ یْـثُ مِنْـهُ حَ فَوَاللَّ

رَادَ 
َ
  گويد: ، از استادش مصدق بن شبيب از ابن خشاب در صحت سند خطبه شقشقيه مي»أ

گونـه كـه    همـان  ؛اسـت  7علـى  دانم كـه ايـن گفتـارِ    به خدا قسم من به يقين و وضوح مى
گوينـد ايـن خطبـه از كـلام خـود       دانم تو مصدق پسر شبيبى. گفتم: بسيارى از مردم مى مى

. گفـت: ايـن سـخن و ايـن اسـلوب و سـبك       ـ اسـت   ت كنـاد كه خدايش رحم ـسيد رضى  
طريقـه و   .ممكن است از سيد رضى و غير او باشد؟ ما به رسائل سيد رضى آشـناييم  گونهچ

 ؛در قبال اين كـلام ارزشـى نـدارد    ،شناسيم و با همه ارزشى كه دارد هنر او را هم در نثر مى
وگند مـن ايـن خطبـه را در    ابن خشاب گفت: بـه خـدا س ـ  سپس  .نه سركه است و نه شراب

را بـا   ليف شـده اسـت و آن  أام كه دويست سال پيش از تولد سيد رضى ت ـ هايى ديده كتاب
ام و آنـان   شناسم و همگان از علما و اهل ادب هستند ديـده  هايى كه نويسندگانش را مى خط

  اند. زيسته پيش از آنكه نقيب ابو احمد پدر سيد رضى متولد شود مى

بسيارى از اين خطبـه را  «گويد:  الحديد در صحت سند خطبه سوم مي ابيآنگاه خود ابن 
بـه روزگـار    ـكه پيشواى معتزلـه بغـداد اسـت      ـ »ابوالقاسم بلخى«هاى شيخ خود  در كتاب

ام. همچنـين مقـدار    ها پيش از آنكه سيد رضى متولـد شـود ديـده    يعنى مدت ،مقتدر عباسى
 كه يكى از متكلمان بـزرگ اماميـه اسـت    »جعفر بن قبةابو «بسيارى از اين خطبه را در كتاب 

از شـاگردان شـيخ   و خـود او نيـز   اسـت   الانصـافام. اين كتاب او معروف بـه كتـاب    ديده
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» درگذشته استشود از آنكه سيد رضى متولد ش و در همان عصر و پي بودهابوالقاسم بلخى 
  ).206، ص1(همان، ج

ـ مدرس مدرسه غربي بغداد ـ مطلب دقيقي را  فارقي   بن . ايشان در بحث فدك، از علي2
 فارقى كه مدرس مدرسه غربى در بغداد بود پرسـيدم  بن خودم از على«گويد:  نقل كرده و مي

گفته، راستگو بوده است؟ گفت: آرى. گفتم: چرا ابوبكر فدك را بـه   آيا فاطمه در آنچه مى كه
يار لطيفى داد كه بـا حرمـت و   گفته تسليم نكرده است؟ خنديد و جواب بس او كه راست مى

شخصيت و كمى شوخى كردن او سازگار بود. گفت: اگر آن روز فدك را به مجـرد ادعـاى   
شـد و   آمد و خلافت را براى همسر خويش مدعى مى داد، فرداى آن روز مى فاطمه به او مى

زيرا او را  ؛اى براى ابوبكر امكان نداشت كرد و ديگر هيچ بهانه ابوبكر را از مقامش بركنار مى
صادق دانسته بود و بدون هيچ دليل و گواهى فدك را تسليم كرده بود. ايـن سـخن درسـتى    

). لـذا  284، ص16(همـان، ج  »فـارقى آن را بـه شـوخى گفتـه باشـد      بـن  لى، هرچند عاست
توانند از پاسخ به اين استدلال شانه  الحديد نمي دانشمندان اهل سنت با رمي به تشيع ابن ابي

  ند.خالي كن

  گيري بندي و نتيجه جمع
توان چنين گفت كـه اولاً وي   الحديد مي در خصوص اثبات سخن مورد نظر در مورد ابن ابي

مذهب خود را صريحاً بيان كرده و مخالفت خود را بـا اماميـه اظهـار داشـته اسـت. وي در      
اسـتناد   امهات و اصول كلي بحث امامت، سني است و با اشاعره تفاوت ماهوي ندارد. ثانيـاً 

گونه كه برخي از اهل سـنت نسـبت بـه احمـد حنبـل رفتـار        الحديد، آن به استدلال ابن ابي
 الحديـد در واقـع بررسـي و    تناد به سخنان ابن ابيكنند، تعبد به سخنان او نيست. بلكه اس مي
هـاي ابـن    توانند از تأمل و تدبر در اسـتدلال  . بنابراين اهل سنت نميمل در استدلال اوستأت
  الحديد به بهانه واهي شيعه غالي بودن او شانه خالي كنند. ياب

ادبيات عرب غير قابل انكار است. همچنين جايگـاه او در  الحديد در  جايگاه ابن ابيالبته 
تـوان ناديـده گرفـت     ه را نيز نميوساطت در نقل از منابع مفقود ويژه در هاي تاريخي، به نقل

بـه قلـم وي نگاشـته     الفلك الدائر علی المثل السـائر مهم). در اين ميان، كتاب 1386(واسعي، 
 محمـد  بـن  نصـراالله بـه قلـم    المثـل السـائر فـی ادب السـکاتب و الشـاعر نقدى بر كتابشده و 

 وزارتنيز شخصي است كـه  محمد  بن . نصرااللهـ استاثير مورخ   برادر ابنـ اثير) جزرى   (ابن
 )خليفه عباسى(الحديد اين نقد را به اشاره مستنصر  ابن ابى .چند امير را بر عهده داشته است



 
 

 

رم،
چها

ره 
شما

جم، 
ل پن

سا
 

ان 
مست

ز
13

97
  

76 

شروع كرده و پانزده روزه به پايان رسانده است. بـر ايـن كتـاب ابـن      633حجه  در اول ذى
الفلـك  ينشـر المثـل السـائر و طـ از جمله نقدى به نـام  ؛الحديد چند نقد نوشته شده است ابى

است درگذشته هجرى  650 باشد كه در ميكه نويسنده آن، ابوالقاسم محمود سنجارى  الـدائر
  ).  11، ص1375(مهدوي دامغاني، 
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 نامه كتاب

  قرآن کریم. *

 ، نسخه صبحي صالح.البلاغه نهج **

 .علق حواشـيه  حققه و. هعشری یمختصر التحفة الاثن). ق1373( محمود بن عبداالله ،لوسيآ .1
 .المطبعة السلفیة: القاهرة .الدين الخطيب محب

- 8، 6- 4، 2- 1(ج البلاغـه  شـرح نهجق). 1378( عبد الحمید هبةاللهالحديد مدائني،  ابن ابي .2
 .دار احیاء التراث العربیة). تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم. بيروت: 20و  18- 14، 11، 9

. تحقيق محمد رشـاد سـالم   ).4و1(ج منهاج السـنةق). 1406(عبدالحليم  أحمدبنتيميه،  ابن .3
 .مؤسسة قرطبة مدينه منوره:

حسـان  ). تحقيـق ا 7(ج فیـات الأعیـانو  م).1971( محمـد  الدين أحمدبن شمسخلكان،  ابن .4
 .دار صادر :بيروت .عباس

). ١٣(ج النهایـة لبدایـة واق). 1408( كثيـر الدمشـقي   نعمـرب  بـن  سماعيل، اأبوالفداءكثير  ابن .5
 .  دار احیاء التراث العربيبيروت:  .علي شيري تحقیق

 .تحقيق زكريا عميـرات ). 1(ج البحر الرائـقق). 1418الدين ابراهيم ( ، زينالحنفينجيم  ابن .6
 .ةدار الکتب العلمی: بيروت

 .إدارة ترجمان السنة :لاهور .الطبعة العاشرة. التشیع الشیعة وق). 1415الهي، ظهير ( احسان .7

عبـداالله شـاكر   تحقيـق  . رسالة إلی أهل الثغرق). 1422( إسماعيل بن علياشعري، ابوالحسن  .8
 .مکتبة العلوم والحکم . مدينه منوره:محمد الجنيدي
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